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  سازمدرسه انسان

اند و آنان را مرده مپنداريد. زنده فرمايد كه شهداكريم مي قرآن
 الگو براي شهادت معرفي كنـيم، بـي قرار باشد، يك نمونه و اگر

 ).Σحسـين(كسي نيست جز سالار شهيدان، امام ترديد آن شخص

عـزاداري و  ؛ه سرور شهيدان، زنده و جاويـد اسـتگونه كهمان
د زنده است و بايد تا هميشه تـاريخ ايشان نيز يك موجو سوگواري

براي تـاريخ  س بزرگ)، يك درΣحسين(حركت امام زنده بماند.
 و اجتمـاعي. از آنجـا كـه يو چه گروه چه از جنبه فردي ؛بود

 هايبايد هر سال در سـوگواره ؛انسان، موجودي فراموشكار است

هاي حركت خون خدا براي او تكرار شود تـا در حسيني، سرفصل
هاي حماسه عاشورا به بوته ياهوي زندگي مادي و دنيايي، عبرته

  ود.فراموشي سپرده نش

كس سال از واقعه كـربلا، هـيچ صدو چند با وجود گذشت هزار    
هاي باريك اما محكم اين تابلوي واند ادعا كند كه همه رشتهتنمي

شجاعت و انسانيت براي بشر آشكار شده است. به همـين دليـل، 
آوري به گاه رنگ كهنگي و ملالبازگويي اين حماسه و مرثيه هيچ
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، هر سال افق جديدي در برابر ديـدگان گيرد. در واقعخود نمي
شود و سرايان و عموم مردم گشوده ميمداحان، مرثيه سخنرانان،

كنند. كساني كه در اياي ديگري به اين واقعه نگاه ميهمگان از زو
كنند، بايد با خودشان روراست جلسات عزاداري محرم شركت مي

ودند يـا در در سالي كه گذشت، در صف حسينيان ب باشند و ببينند
توان هم زيـر خيمـه صف يزيديان؟ راه سومي وجود ندارد و نمي

كرد و هم از كيسه يزيديان، نان گـدايي  ) عزاداريΣالشهدا(سيد
  كرد!

يت انسان اسـت. مراسم عزاداري شهداي كربلا، يك مدرسه ترب    
صورت همزمان به شاگردان هاي متعددي بهدر اين مدرسه، درس

ترين آنها در امـر بـه شايد بتوان گفت اصليشود كه تدريس مي
لت نهي از منكر است. اين كلاس، مقدمه برقراري عـدا معروف و

تواند نديده نمي نياز را آموزشبشري است و شاگردي كه اين پيش
  در كارگاه عملي عدالت ثبت نام كند.

)، يك چشمه تشنه است! اين چشمه خودش Σ(حسينحركت امام    
ها اسـت. ست اما تشنه حركت و همراهي انسانده اپاك و پاك كنن

به اخلاق الهـي  حاصل اين حركت، تربيت انساني و آراسته شدن
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سوي مراسم به است. كساني كه تشنه اين تربيت و آراستگي هستند،
بلكه  روندشوند اما به اراده خود نميمي سوگواري محرم كشيده
  .كندسوي خود جذب ميچشمه تشنه، آنان را به

بايد همواره مراقب باشند تـا  خواهجو و حقيقتهاي حقانسان    
رند تا مغناطيس پاك خود را از كدورت گناهان دور نگاه دا فطرت

ند خود را در نسوي خيمه عزاداري بكشاند و بتوامحرم، آنان را به
چشمه انسانيت تطهير و عقايد توحيدي و ايمان و اخلاق خويش را 

، تمام )Σيرا ظرفيت و قدرت مجالس سيدالشهدا(د زنكناز نو احيا 
نهايت پروردگار است و حضور خيـل نشدني و متصل به الطاف بي

كاهد بلكه وسعت آن مشتاقان، نه تنها از ظرفيت اين مجالس نمي
ين مدرسه را بـه شاگردي ا كند. خدايا! لياقترا چندين برابر مي

  همه ما عطا فرما!
  »سپيدار«

  رآناسامي اشخاص در ق

در اين شماره از بشري تصميم داريم اسامي تعداد ديگري از افراد 
مختلف قرآن به آنها اشاره شده است،  مؤمن و كافر را كه در آيات

  مرور كنيم:
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سـوره  36كريم آمده است: آيات اين واژه دو بار در قرآن    عتبَُّ
ع، يك شخص خاص بوده يـا تبَّ سوره ق. در باره اينكه 13دخان و 

د دارد. علامـه نظر وجو ام عمومي گروهي از پادشاهان، اختلافن
اما  »اهان يمن بوده است.تبّع، يكي از پادش«گويد: طباطبايي مي

در تفسير نمونه آمده است كه تبّع، يك نام عمومي براي پادشاهان 
قيصر براي پادشاهان  يمن بوده مثل كسري براي پادشاهان ايران يا

كريم، منظـور از علما معتقدند كه در قرآنروهي از روم. البته گ
  ع، يكي از شاهان يمن بوده است.بَّواژه تُ

 تسوره بقره به كشته شدن جـالو 252 تا 247در آيات     تجالو
  دست داوود اشاره شده است.به

 واسطه وحي به پيامبران بوده است. فرشته مقربّ الهي و    جبريل

  تحريم آمده است.هاي بقره و نام او سه بار در سوره

بار بـه  11كه  ) بودهΣپيامبر الهي و پدر حضرت سليمان(    دوداو
  نام او اشاره شده است.

شده  هاي ص و انبيا نام او در رديف انبيا ذكردر سوره    الكفلذو
  اما اطلاعات دقيقي در باره او وجود ندارد.
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  سوره قرآن ذكر شده است. 4سرگذشت اين پيامبر در     زكريا

) است كه در آيـه ]فرزند خوانده پيامبراكرم( او    بن حارثهزيد
دستور خداوند بـراي به طلاق دادن همسرش و  سوره احزاب 37

  ) با همسر او اشاره شده است.]ازدواج پيامبر(

اين فرد اشاره شده،. او همان  نامطه به ورهس سه بار در    سامري
ف ) را منحرΣوسي(با ساختن گوساله طلايي، قوم ماست كه  كسي

  ) بود.Σكرد. وي از نوادگان حضرت يعقوب(

بـار در قـرآن  17بود كه  )Σد(وداو نام فرزند حضرت    سليمان
تسخير وي بودند.  آمده و همه موجودات حتي جن و پرندگان در

شده است.  هاي مختلف قرآن ذكربار در سوره 10نام او      شعيب
  ) بود.Σوي پدر همسر حضرت موسي(

بار در قرآن ذكر شده اسـت. او  8نام اين پيامبر گرامي،     لحصا
معجزه وي يك شتر بود كه در چند سوره به اين  پيامبر قوم ثمود و

  معجزه اشاره شده است.

صر است كه سه تن از ـيك نام عمومي براي پادشاهان م    فرعون
 )،Σشهور شدند: فرعون زمان حضرت يوسف(ها در تاريخ مفرعون
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و فرعون زمان پيـامبري آن  )Σزمان تولد حضرت موسي( فرعون
  حضرت.

برخـي او را  سوره بقره آمده است. نام او در دو آيه از    طتالو
  دانند.اسرائيل مياولين پادشاه از بني

  »مؤسسه مهد قرآن و ولايت اصفهان«

  حيرانم كني

  ارم تو در خود، محو و حيرانم كنيدوست د

  روشانم كنيام واصل به درياي خرهقط

  ارم ذره باشم تا كه در امواج نوردوست د

  بغل گيري و خورشيد فروزانم كني در

  ست دارم پاي تا سر قطعه ابري شومدو

  هاي خويش بارانم كنيتا به خاك لاله

  م در غمتدوست دارم تا دمِ رفتن بگريَ

  اي بر چشم گريانم كنيكز كرامت، خنده

  دوست دارم دور عباست بگرداني مرا

  ا كه همچون طُرّه اكبر پريشانم كنيي

  مت چاك چاكدوست دارم تا شود قلبم چو جس
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  دركنار قتلگاه خويش مهمانم كني

  دارم تا كه با ياد لب عطشان خود دوست

  سوزي و آبم كني و يكباره طوفانم كني

  وست دارم خار صحرا و بيابانت شومد

  تا به رويم پا گذاري و سرو بستانم كني

  مناي عشق همچون گوسفندت دارم در دوس

  پيش پاي زائران خويش قربانم كني

  ت دارم ميثم كوي تو باشم يا حسيندوس

  تا فراز دار عشقِ خود ثناخوانم كني
  »محسن زراعتي«

  سر سفره بزرگان نشستن

نشسته بودند كه پسر عمويش  روزي حاكمي با اطرافيانش سر سفره
سر عمويش گفت كه اما پ وارد شد. حاكم او را سر سفره دعوت كرد

سـپس آنجـا را  ؛پيش از آمدن، چيزي خورده است و ميل ندارد
ترك كرد. فرداي آن روز، گروهي از بستگان حاكم نزد او آمدند 
و گله پيشكار را به وي كردند زيرا روز قبل، پيشكار پسـر عمـوي 

  تنبيه كرده بود. حاكم را
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 نبيه كردم زيـرابله او را ت«قتي پيشكار را حاضر كردند، گفت: و    

او  نشست.وقتي شما او را به طعام دعوت كرديد، بايد سر سفره مي
بايد ياد بگيرد كه سر سفره بزرگان نشستن، يك شرف است نه براي 

ا ديگـر گرفتند تـخوردن علف! هم او و هم سايرين بايد عبرت مي
حاكم از اقدام پيشكار ابراز رضـايت  »دعوت بزرگان را رد نكنند.

  از او دلجويي كرد.كرد و 

  گوهر كلام

هاي درست و با تصميم هاي طلايي، زودگذر هستند! پسفرصت* 
  سريع، آنها را شكار كنيد!

كند و هم بـه زنـدگي، مي اجتماعي بودن، هم عمر را طولاني* 
  بخشد!ارزش بيشتري مي

كند تا نيرومندتر آماده شويد و مشكلات ترس، شما را مجبور مي* 
  ودتر ببينيد.احتمالي را ز

زيـرا  شـوددر ديگران، اصلاح مي آدمي با ديدن معايب خود* 
اي است كه ما در ديگران، بازتاب چهره خودمـان را زندگي، آينه

  بينيم!مي
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 ؛كننـد، اهميـت دهيـدهر وقت شما به آنچه مردم فكـر مي* 
  شويد!قدر از خودتان دورتر ميهمان

ب و نگه داشتن پا به سمت سوي آفتاسر به اميد يعني نگه داشتن* 
  جلو!

تواند تفاوت بسـياري هاي نيك ميهاي كوتاه با انسانمعاشرت* 
  در افكار ما ايجاد كند!

آيد كه اتفاقـات خـوب را اتفاقات عالي براي افرادي پيش مي* 
  با تلاش خويش محقق كرده باشند! خودشان

  شوي!رنجيده مي اگر ديگران را نرنجاني، به ندرت* 

 رآزااستراحت كنيد و خودتان و ديگران را  ي خسته هستيد،وقت* 
  ندهيد.

  »ايران پرنده«

  توصيه ابوذر

اي نوشت و از او خواست علمي را شخصي براي ابوذر غفاري نامه
آن كسـي را كـه «د. ابوذر در پاسخ نامه او نوشت: به وي بياموز

تو را دوست دارد، اذيـت  هدوست داري، اذيت نكن و آن كسي ك
  منظور از اين «ه مدينه نزد ابوذر رفت و پرسيد: آن شخص ب »ن.نك
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كسي را كه دوست دارد، اذيت  شود انسان،توصيه چيست؟ مگر مي
ور داري كه خدا تو را دوست آيا با«ابوذر چنين پاسخ داد:  »كند؟
پس چـرا او را اذيـت «ابوذر گفت:  »بله.«گفت:  آن مرد »دارد؟
بـا انجـام «ابوذر گفت:  »ام؟كردهچگونه اذيت «مرد:  »كني؟مي

آن  »خواهد كه تو انجام دهي!كارهايي كه او دوست ندارد و نمي
هر كس خـودش را «اره آزار دوم پرسيد. ابوذر گفت: شخص در ب

گناهي شوي كه عواقب  بيش از همه دوست دارد. وقتي تو مرتكب
  »اي!شود، پس خود را آزار داده گيرتدامنآن 

  بهشت يا جهنم!

، جلوي دوربين يـك برنامـه اييرمردي براي شركت در مسابقهپ
طبعي خـود، ظاهر شد. او با روحيه شاد و شوخ مشهور تلويزيوني

آميز به داد. مجري برنامه با حالتي تحسينهمه را تحت تأثير قرار 
توان متوجه شد كه شما مرد شـادابي به آساني مي« پيرمرد گفت:

پيرمرد  »حال بودن شما در چيست؟دابي و خوشهستيد. راز اين شا
روي  بسيار ساده و آشكار است همانند وجـود بينـي بـر«گفت: 

 دو راه ؛شـوماز خواب بيدار مي صورت شما. من صبح، زماني كه
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پيش رو دارم: يكي آنكه ناراحت و افسرده باشم و ديگري اينكـه 
عاقل هستم كه بـدانم  قدرادي و خوشحالي را انتخاب كنم. آنش

انتخاب كنم. بله، به همين سادگي راه دوم را انتخاب  كدام را بايد
  كنم!مي

ملي، آرامش تو را بـر هـم نزنـد! چنان قوي باش كه هيچ عا    
قدر نجيب و موقّر باش كه قدر بزرگ باش كه نگران نشوي! آنآن

قدر شاد باش كه اجازه ندهي مشكلي بـروز و آن خشمگين نشوي
  كند.

  »مسعود لعلي«

  خود عمل كنيد! به حس

را داريد، ايـن بهتـرين  كنيد حوصله انجام كاريوقتي حس مي
زمان براي انجام آن كار است. اگر خوشحال هستيد، لبخند بزنيد. 

كنيد، كاري انجام دهيد. اگر به شما خدمات اگر احساس جرأت مي
كنيد، خوب داده شد، تعريف كنيد. اگر احساس پر انرژي بودن مي

داري شـنيديد، آن را جام دهيد. اگر لطيفه خنـدهمثبت انكاري 
كنيـد، براي ديگران هم تعريف كنيد. اگر حس سـخاوتمندي مي

گذاري سرمايه انداز واگر دوست داريد پولدار شويد، پس ببخشيد.
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كنيد. اگر كسي به كمك احتياج دارد، دست محكم يا صداي نـرم 
قول خود بايستيد. دهيد، سر خود را به او هديه دهيد. اگر قول مي

  مسائل بهتر شوند، رأي بدهيد. خواهيداگر مي
  »فائزه درگاهي«

  كنيم!ما تعيين مي

بـه فروشـگاه  مواد غذايي هاي خردمند وقتي براي خريدانسان
 مـاده غـذاييبندي آن چيزي را كه روي بسـته روند، اولينمي

 زيرا چيزي كه تاريخ ؛كنند، تاريخ انقضاي آن استجو ميوجست

 جدي به جسم تواند آسيبانقضايش گذشته، ديگر سالم نيست و مي

چرا ما  .اري و حتي مرگ مصرف كننده شودوارد كند و موجب بيم
هايي كه وارد جسـم ريخ توليد و تاريخ انقضاي خوراكيدر باره تا
چيزهايي كه هر روز به روح و  كنيم، حساسيم اما در موردخود مي

  نيستيم؟ خورانيم، حساسخود مي ذهن

گفت  نمراسم، چيزي به مبراي مثال، فردي دو روز پيش در يك     
هنوز هم آن خاطره را براي چندمين بار بـه  نكرد. م مكه ناراحت

آن صحنه را بازسازي و تكـرار  آورم و براي خودمخود مي ذهن
ايجـاد كـرده،  ندر م م و هيجان و احساس ناخوشي را كهكنمي
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با وجودي كـه دو  م. در واقع،كنفعال ميم و بخشدوباره جان مي
هنوز هم اصـرار  نام شده اما مروز از وقوع آن اتفاق گذشته و تم

خـوراكي فاسـد را  م و ايندارم تاريخ انقضاي آن را عقب بينداز
  م.تر كنرا بيمارتر و آشفته رده و خودمك مروح وارد جريان ذهن و

هاي كنيم خوراكيمي كنيم؟ زيرا گمانگونه عمل ميچرا ما اين    
كسـي از بيـرون  تاريخ انقضا ندارند يا بايد حتماًذهني و رواني، 

اينكـه بعـد از فـوت يكـي از  بزنـد. برسد و مُهر انقضا به آنها
گيريم، مان مراسم روز اول، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد ميبستگان

تمام «عنوان تاريخ ها را بهاست كه بالاخره يكي از اين تاريخهمين 
  زندگي عادي بپذيريم.به  و برگشتن »شدن سوگواري

اينكه منتظر باشيم كسي از بيرون براي ما زمان منقضـي شـدن     
يا اين تاريخ با گذر زمـان  خاطرات خوش و ناخوش را تعيين كند

آشكار شود، توقعي بيهوده است و بايد بدانيم كه اين اتفاق هرگـز 
خ و زمـان دقيـق انقضـاي تـاري زيرا شخصي كه ؛افتاد نخواهد
كند، خود شماييد و اگـر خودتـان هاي رواني را تعيين ميتجربه

كار اقدام نكنيد، تاريخ انقضـا هرگـز و براي اين وارد گود نشويد
  دارند كه سر باز  اجازه هاي مرده، هر روزشود و خاطرهصادر نمي
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  كرده و فضاي ذهن ما را با حضور خود اشغال و آلوده كنند.

رات و تجربيات رواني، يكي خاط تكتعيين تاريخ انقضا براي تك    
تكاني سازي و خانهكها براي پامدترين روشآترين و كاراز قوي

شود و كاري است كه همه افراد موفق در انجـام ذهن محسوب مي
افراد موفق واقعي، استاد تعيين تاريخ انقضـا بـراي  آن استادند.

تند و حتي مدت انقضاي بسياري از خاطرات تلخ و شيرين خود هس
اي را يعني بلافاصله خـاطره ؛رسدبه دقيقه هم نمي خاطرات آنها

يابد، از صحنه ذهن خود ها دوام ميها و سالديگران ماهكه براي 
اين هنر و مهارتي است  روند.سراغش نميكنند و ديگر بهمحو مي

كنيد چـون  بايد آن را در وجود خويش كشف و تقويت كه شما نيز
شود كه انباري از خاطرات كهنه و قديمي مي بدون آن، ذهن شما

بلعنـد و امكـان زنند و انرژي شما را ميهر روز شاخ و برگ مي
همان آرامشي كه براي يـك زنـدگي  ؛ربايندآرامش شما را مي

  به آن نيازمنديد. اً، شديدقفمو
  »سهيلا ثقفي«

  دريابيد اين بينوا را!

  به  روردگار! شما ميراثدار پدراني هستيد كهـپق ـجت برحـاي ح
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هاي زمين! اين جهان بـر مـدار راه هاي آسمان، داناترند ازراه
وجود پدران شما گرديده و اكنون نيز مفتخر است كه بـر محـور 

هريد كه دستگير همه دَ گردد. شما آن يگانهبركت شما مي وجود پر
  !شويدميپناهان بي درماندگان و كشتي نجات

شما ماه منيريد! آن ستاره درخشان شكافنده تاريكي هستيد كه     
دهيد! شما خورشيد فروزان و به شياطين اجازه نزديك شدن نمي
 و وليّ ناصـح! شـما نـواي صراط مستقيميد! شما پرچم هدايتيد

 يا علي، يا فاطمه، يـا يا محمد،«برخاسته از دل مؤمنان با كلمات 

 بي پاسخ نخواهيد گذاشت! را »تُهلكني الزمان أدركني ولاصاحب

 است و بـه حـق »عيُن ناظرهأَ«تان كه پس به حق چشمان مهربان

است، دريابيد اين بينـواي  »ع سامعهأسمَ«تان كه شنوايهاي گوش
دور افتاده از مولايش و اين تنهاي جا مانده را كه انيسي جز شـما 

ه از دامـان دك چموش گريختـرفيق باوفا ندارد! دريابيد اين كو
  پدر را!

  »اميد ارغوان«

  خاطره يك پزشك

  ها قبل، چكي را الـمتخصص كودكان هستم. س »س.ص«من دكتر 
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از بانك نقد كردم و بيرون آمدم. كنار بانك، دستفروشـي بسـاط 
ساعت، فيلم و مانند آن را پهن كرده بود. ديدم مقـداري  باطري،
هـاي ن، تلفنزمـا ريالي در بساطش ريخته است. آندو هم سكه

يـك  كردنـد. جلـو رفـتم،ريالي كار ميدو هايعمومي با سكه
 رويي،او با خـوش »لي بده.ريادو« توماني به او دادم و گفتم:دو

ها صـلواتي اين«همراه دو سكه به من داد و گفت:  توماني مرادو
براي سلامتي خـودت صـلوات «گفت:  »يعني چه؟«گفتم:  »است!

ريـالي ي بسـاطش اشـاره كـرد: دوه نوشته روسپس ب »بفرست.
  صلواتي موجود است.

هم آمدند و به آنها هم همـين  شد ولي چند نفر ديگرباورم نمي    
ريـالي همـه دوكـه اين مد داريآمگر چقدر در«گفتم: را گفت. 

تومان  50تومان كه  200«با كمال سادگي گفت:  »دهي؟مجاني مي
ر مـردم راه بيفتـد، اي اينكه كـاو بر دهممي آن را در راه خدا

مثـل  هابا شنيدن اين حرف»دهم.مي گيرم و صلواتيريالي ميدو
اين بود كه سيم برق به بدنم وصل كردند. بعد از عمري كه بـراي 

يـدم كـه ايـن دكسب پول بيشتر دويده و حرص زده بودم، مي
تر است و يك چهارم از مالش را براي دستفروش از من خوشبخت
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يك قدم در راه خدا نرفته  الي كه من تا كنوندر ح؛ دهدَخدا مي
  و يك مريض مجاني نيز نپذيرفته بودم.

توماني  10ردم و يك اسكناس احساساتي شدم، دست در جيبم ك    
وان با لبخندي مملـو از صـفا گفـت: طرف او گرفتم. آن ج را به

بار يك اسـكناس اين »خدا دادم كه شما را خوشحال كنم. براي«
طرفش گرفتم و او همان حرف را تكرار كرد. مـنِ  به توماني 100

چـه «گفـتم:  در گرماي تابستان، آب شدم. به او مغرور مثل يخي
 »خيلي كارها آقا! شغل شما چيست؟«گفت:  »توانم بكنم؟كاري مي

را باز  هاي جمعه درِ مطبآقاي دكتر، شب«گفت:  »پزشكم.«گفتم: 
صورتش  »ر ثواب دارد!داني چقدكن و مريض صلواتي بپذير. نمي

 را بوسيدم و خودم را درون اتومبيل انداختم و بـه منـزل رفـتم.

  اين افراد كجا؟! دگرگون شده بودم، ما كجا و

 :از آن روز، تابلويي در اتاق انتظار مطبم با اين مضمون گذاشتم    

دوسـتان و آشـنايان  »م.پذيرصلواتي مي رامبيهاي جمعه، شب«
وان دستفروش، هميشـه در دند اما سخن آن جبارها به من طعنه ز

  :عديس انداز بود و اين بيتگوشم طنين

  كردم كه تو راگفت باور نمي
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  بانگ مرغي چنين كند مدهوش

  گفت اين شرط آدميتّ نيست

  و ما خاموش! گويتسبيحمرغ 

  گام استوار 19

مندان بـه امـور در چنين روزهايي چند تن از علاقهسال پيش  19
مطبوعات كشورمان  پا به عرصه فرهنگي، با برداشتن يك گام بلند،

 بينايـان را ي گل محبت خود به نابينايان و كمهاگذاشتند و شاخه

در قالب يك ماهنامه، بـه خـانواده مطبوعـات تقـديم كردنـد. 
در دست داريـد، بـا  آن را 225كه اكنون شما شماره  ايماهنامه

تابناك و همـت  هايلطاف الهي و به بركت انديشهاز ا مدد جستن
سال عمـر  19انديشان نيكوكار تا كنون نيك والاي عده زيادي از

خداوند مهربان و كمك يـاران رده و اميد آن دارد كه با عنايت ك
نيز با دعاي خير و اظهار نظرهـاي  ناپذير خود وستگيمصمم و خ

در  ي عمـر كنـد وهاي طولانسال كارساز شما مخاطبان گرامي،
  خدمت اطلاع رساني به نابينايان و كم بينايان باشد.

وانندگان ـشكر از خـدير و تـدر سالگرد انتشار بشري ضمن تق    
  زيزان با نشريه ـباط شما عـم رشته ارتـماهنامه، اميدواري گرامي
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متعلق به خودتان همچنان متصـل بمانـد و خادمـان خـود را از 
يـد. بـا كنمند بهره ظرهاي راهگشاي خويشپيشنهادها و نقد و ن

گوي وبـراي گفـت توجه به فشرده بودن مطالب اين ماه، مجالي
ست اما يادآوري دو نكته ضـروري بيشتر در باره كارنامه بشري ني

  رسد.نظر ميبه

 و همزمان با شيوع ويروس كرونا 1399اول اينكه از ابتداي سال     

از مشتركان گرامـي دريافـت » اشتراكحق«تا كنون آنچه به نام 
 سفارشي نشريات و گرفتن كد نه پستشده، تنها براي پرداخت هزي

از اداره پست هزينه شده است كه البته امسال با وجـود  رهگيري
چون هاي پست، حق اشتراك شما عزيزان ثابت و همافزايش هزينه

 بعداين، اگر نشريه هر ماه تا دهم ماه سال گذشته باقي ماند. بنابر

دست شما مخاطب گرامي نرسيد، در اسرع وقت ضمن تماس با  به
دريافت و با مراجعه بـه  دفتر ماهنامه، كد رهگيري نشريه خود را

  شويد. يا دفتر پست منطقه خود، پيگير پايگاه اينترنتي شركت پست

مه بزرگواراني است كه طـي ايـن موضوع دوم، قدرداني از ه    
ني، بشري و همكاران را مرهون ني و مهرباتوقع، با فروتبي هاسال
تك تك ايـن گراميـان،  دريغ خود كردند و ذكر نامبي هايكمك
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هـاي مـادي و ن مختصر ميسّر نيست. بهترين نعمتمتأسفانه در اي
كنيم و اميـدواريم معنوي را براي اين دوستان محترم آرزو مـي

  مراه هميشگي آنان در زندگي باشد.موفقيت، ه
  »اطيابي«

  نه سيخ بسوزد، نه كباب!

شـاه قاجـار، حـاكم فتحعلي السلطنه، پسرميرزا شجاعحسنعلي
هاي به اين تجربه رسيده بود كـه تركـه كرمان بود. او در كرمان

تواند كار سيخ كباب را انجام دهد و كباب بر سيخي مي نازك انار
شود. براي همـين، پخـت تر هم ميباشد، خوشمزه كه چوبش انار

 »كبـاب حسـني«نار را رايج كرد كه در كرمان به ا چوب اكباب ب

طوري «گفت: معروف شد. او وقتي ميل كباب داشت، به نوكرها مي
بعدها  اين دستور. »دانيد كه نه سيخ بسوزد و نه كبابكباب را برگر

 روي و اعتـدال دربراي بيان ميانه المثل درآمد وصورت ضرببه

  كار رفت.كارها توسط مردم به

  فتار مطابق موقعيتر

هر يك از افراد جامعه براي خود موقعيت و جايگاه خاصي دارند 
اي از ه و موقعيت، رفتار و عملكـرد ويـژهكه مطابق با آن جايگا
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عنوان مثال، استاد دانشگاه و معلم، جايگاه رود. بهآنان انتظار مي
مخصوص خود را در جامعه دارند و بايد طبق عرف ايـن جايگـاه 

كنند. در هيچ كشوري، رفتارهاي سبك سـرانه، بـه دور از  رفتار
غير مسئولانه و جلِف، از سوي يك استاد يـا معلـم قابـل  متانت،

، بايد منظم يك فرد نظامي هم طبق عرف اين شغل پذيرش نيست.
  شناس و متين رفتار كند.منضبط، وقت

 ستيدرجايگاه خود را در جامعه به اين، هر كس ابتدا بايدبنابر    

بشناسد. سپس سخنان، رفتار و عملكرد خود را با ايـن موقعيـت 
تطبيق دهد تا مورد پذيرش جامعه باشد. اگر كسي رفتاري مغاير با 

عيـت خـود جايگاه خود در پيش بگيرد يا از شناخت صـحيح موق
شود و بايد پيامـدهاي ايـن از سوي جامعه طرد مي ؛ناتوان باشد

كساني كه بدون توجه به وضـعيت  رفتار مخالف هنجار را بپذيرد.
يا افرادي كـه  گذارندپاي به ميدان ولخرجي مي اقتصادي خود،

 ؛كننـدتوجه به شأن و جايگاه خـود، بلندپروازانـه عمـل ميبي
ت از موقعي اين امر در امان بمانند. كسي كه توانند از عواقبنمي

 شـناس ووقت پذير،مسـئوليت خود در جامعه آگاه است، طبيعتاً

  ها و عملكردها به گيريا، تصميمـهدر انتخاب منطقي خواهد بود و
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  كند.مصلحت فردي، خانوادگي و اجتماعي توجه مي

هاي ت خود غافل شود، ممكن اسـت سـرمايهكسي كه از موقعي    
تر از همه، سرمايه مهم هاي مادي، معنوي واز سرمايه اعم فراواني

ف كوشـند بـر خـلاه ميعمر خود را از دست بدهد. افرادي كـ
عددي از جملـه مت دچار مشكلات موقعيت خود رفتار كنند، معمولاً

شوند چشمي ميهم گرايي، چشم وگرايي، مداسراف، تبذير، تجمل
خواهي خود را تأمين كنند، به امراض جسمي و زياده و اگر نتوانند

، احساس حقارت، حس كينه و روحي همچون اضطراب، افسردگي
  شوند.ي از جامعه و مانند آن مبتلا ميجويانتقام

ها، رفتاري هوشمندانه مطابق توجهي به موقعيتنقطه مقابل بي    
بسـيار  در جامعه است. چنين رفتاري اولاً با مقتضيات جايگاه خود

مورد قبول جامعه و افكار عمومي است. دوم اينكه فـرد آگـاه از 
 ين امكانـات وچند و چون موقعيت خود در بين مـردم، از كمتـر

كند و هر امكاني را ها براي پيشرفت استفاده ميترين فرصتكوتاه
هـاي كند و تمام اسـتعدادها و تواناييفرصتي مغتنم تبديل مي به

  گيرد.كار ميراي رسيدن به اهداف بلند خويش بهخود را ب
  »حسين يوسفي«
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  تابلوي آرامش

امش را در يك كه بتواند آر روزي حاكمي اعلام كرد به هنرمندي
اي نفيس خواهد داد. بسياري از نقاشي مجسم كند، جايزه تابلوي

هنرمندان تابلوهايي كشيدند. حاكم تمام تابلوها را نگاه كرد و از 
لوي ميان آنها دو تابلو را پسنديد تا يكي از آنها را انتخاب كند. تاب

 اي تصـويراچه آرام بود. درياچه مانند آينـهاول، نقاشي يك دري

بالاي درياچه، آسمان آبي با  كرد.هاي اطرافش را نمايان ميكوه
 ديـد، حتمـاًابرهاي زيبا و سفيد بود. هر كس اين نقاشـي را مي

  يافت.را در آن مي آرامش

شـد بـا هايي ناهموار و پر صخره ديده ميدر تابلوي دوم، كوه    
زد.از و برق مـيباريد و رعدمي آسماني پر از ابرهاي تيره. باران
ريخت. در ظاهر اين نقاشي، هـيچ كنار كوه، آبشاري به پايين مي

ا دقت نگاه كرد. پشـت آبشـار، ب شد اما حاكمآرامشي ديده نمي
گي روييده بود. كنـار بوتـه، اي كوچك ديد كه در شكاف سنبوته

 آبشار خروشان و عصباني، پرنده اي لانه كرده بود. در كنارپرنده

ش نشسته بود. حاكم، نقاشي دوم را انتخاب كرد اش با آرامدر لانه



 25

صدايي نباشد، مشكل يـا  آرامش به معناي آن نيست كه«گفت:  و
كار سختي پيش رو نباشد. آرامش يعني در ميان صدها مشـكل و 

  كار سخت، دلي آرام وجود داشته باشد.

  بعضي را ببخشيد!

عزت نفس است. بخشش به ايـن  هاي افزايشيكي از راه بخشش،
انجام دهد و كسـي  معني نيست كه هر كسي هر كاري كه خواست

را ببخشـيد،  چيزي نگويد. بخشش يعني گذشت! اگر نتوانيد كسي
كنـد. را براي هميشه با آن فرد مرتبط مي تان شماافكار خشمگين
 شناسيد كه بخشيدنِ او كار دشواري باشـد؟ اگـرآيا كسي را مي

نبخشيدن او چه چيـزي بـه چنين است، از خودتان بپرسيد كه از 
آوريد. تلاش كنيد بفهميد چه چيـزي شـما را ناراحـت مي دست
اين موضوع را به شكل مناسب براي طرف مقابـل  كند و چرا؟مي

  خود بيان كنيد.

عـزت  توانيدرها كنيد! چگونه مي ببخشيد، بگذاريد و خودتان را
  ايد؟ هاز كسي افتادنفس بالايي داشته باشيد، وقتي به دام تنفر 

  »سپيده خليلي«
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  ريسمان ذهني

گردانش صبح زود عازم معبدي در حكيمي به همراه تعدادي از شا
اي . بعد از ساعتي راه رفتن، بـه عـدهشدند يسوي كوهستانآن

دختر و پسر جوان رسيدند كه در كنار جاده، مشـغول اسـتراحت 
 شان به حكيم و اطرافيانش افتـاد،ان وقتي چشمآن جوان بودند.

از اعضاي گروه،  شروع كردند به مسخره كردن آنها و براي هر يك
نظر گرفتند و با صداي بلنـد، ايـن اسـامي را  اسم حيواني را در

  تكرار كردند و خنديدند.

ش به حكيم سكوت كرد و هيچ نگفت. وقتي شبانگاه، او و همراهان    
مشغول اسـتراحت شـدند،  سوي كوهستان رسيدند و در معبدآن

 از شاگردانش خواست مؤثرترين خاطره اين سفر يـك روزه حكيم

 دنشـخره تمام اعضاي گروه، مس را براي جمع بازگو كنند. تقريباً

خودشان توسط جوانان در كنار جاده را به شكلي بيان كردند و در 
نام  »لوحجوانان خام و ساده«عنوان بهاز اين افراد  پايان خاطره،

  بردند.

  اطره اين جوانان را از ـهمه شما خ«د و گفت: كيم لبخندي زـح    
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صبح تا كنون با خود حمل كرديد و در تمام مسير، با ايـن افكـار 
كلنجار رفتيد كه چرا در آن لحظه، واكنش مناسبي از خود نشـان 
نداديد! همه شما اين جوانان را خام معرفي كرديد اما از يك نكته 

ش، تمام روز شما را هدر ارزبوديد كه همين افراد بي كليدي غافل
و خيال شما را اشغال  حتي همين الآن هم بخش اعظم فكر دادند و
  »اند.كرده

 كه وسايل ما را است حيواني فتار شما مانند اينر«حكيم افزود:     

توسط افساري كه به گردنش انداخته شده بـود،  .اوكردحمل مي
ريسـمان آن جوانـان بـا يـك  .همراهي كرد طول مسير را با ما

نامرئي كه خود شما سازنده آن بوديد، اين كار را كردند. در تمام 
مرور و  ارها خاطره صبح و تك تك جملات راطول مسير، بارها و ب

تكرار كرديد. شما با ريسمان نـامرئي  تانها را در ذهنآن صحنه
كه ديدني نيست ولي وجود داشته و دارد، از صبح با كلمـات آن 

كه  قدر اسير اين بازي هستيدو آن ايدگرفته شدهبازي  جوانان به
  .ايددهرب هدف اصلي از اين سفر معرفتي را از ياد

 توانم بگويم كه آن جوانان،من به جرأت مي«حكيم تأكيد كرد:     

تحت  يك ادا و اطوار ساده، همه شما را تر از شما بودند زيرا باقوي
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 ح را در ذهـن خـودكنترل خود گرفتند. تا وقتي شما خاطره صب

ادعاي آزادي و اسـتقلال فكـري  توانيديدك بكشيد، هرگز نمي
  »نور معرفت بدانيد. داشته باشيد و خود را شايسته

ياد بگيريد كه در زندگي، همه اتفاقات چه خوب و چه بد را     نكته
در زمان وقوع به حال خود رها كنيد و در هـر لحظـه فقـط بـه 

د. اگر غير از اين عمل كنيد، به مرور خاطرات همان لحظه بينديشي
قـدر زيـاد كشـيد، آنيدك مي زمان حجم خاطراتي كه با خود

دنيـا را نيـز  شود كه ديگر حتي فرصت يك لحظـه تماشـايمي
  .شتواهيد دانخ

  »محمديسعيد گل«

  كاريكلماتور

  خواهند به فريادم برسند!همه مي رسد،هيچ كس به سكوتم نمي* 

ته شده بود، مرخصي گرفت و به جهان ديگر چون از زندگي خس* 
  رفت!

  و سشوار داشت! با اينكه كچل بود، كلكسيون شانه* 

  گوشم سنگين شد ولي وزنم تغييري نكرد!* 

  شد! وقتي به جنگ فكر كرد، بدنش زخمي* 
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  رود!زندگي بدون آب، از گلوي ماهي پايين نمي* 

  كُشد!كارمند قاتل، زمان را در محل كارش مي* 

  شود!اي پر نميبا سؤالات چالشي، چاله* 

  سازم!با رؤياي برف، آدم برفي مي* 

  خورند!بعضي با آجر كردن نان ديگران، نان مي* 

  ها در حال سبقت گرفتن از يكديگر هستند!قيمت ماشين* 

  نشيند!بلبل مرتاض، روي گل خاردار مي* 

  !پيدا كرده بود، بيضي رسم كرد پرگاري كه اختلال حواس* 

  هاي گرِد ساحلريگ

هايي كه در ساحل يافـت هاي ساحل، گِرد هستند؟ ريگچرا ريگ
اوم صاف و گرد دليل خرد شدن مدآيند، بهو از دريا مي شوندمي
هاي بسـيار بـزرگ ها در اصل، قسمتي از سـنگد. ريگشونمي
هاي متفاوت طبيعي مانند زلزله و آتشفشان بـه پديده اند امابوده

ها اسير حركت دريا هستند و به اند. ريگا را خرد كردهتدريج آنه
انجام شـوند و سـرروي اجسام سخت، ساييده مي صورت دائمي

صـاف  دهند و با سطحي گـرد وشكل نامنظم خود را از دست مي
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هاي امروزي، هزاران سال بعد به شوند. بسياري از سنگظاهر مي
دليل روزي بـههاي امـريگ ريگ تبديل خواهند شد و بسياري از

  مداوم در دريا به ماسه تبديل خواهند شد. عمل سايش
  »محمد شمس«

  آذرشهر

شـرقي اسـت. از شهرهاي غربي استان آذربايجان آذرشهر، يكي
رد و به همين دليل، ايـن كوهستان سهند در شرق اين شهر قرار دا

 بازديـد ديد،رك اگر به اين شهر سفر هواي سردي دارد.و شهر آب

  هاي گردشگري را فراموش نكنيد:اذبهاز اين ج

اين مسجد در بالاي دشـت گورسـتان قـدمگاه     مسجد قدمگاه
شناسان، آن را به دوران اداميار) واقع شده و برخي باستان(قريه ب

صورت آتشكده و سـپس دهند كه بعدها بهپيش از تاريخ نسبت مي
متـر  12به صورت مسجد درآمده است. گنبد اين مسجد حـدود 

  رتفاع دارد و جزو بناهاي مهم از نظر شيوه معماري است.ا

جنوب آذرشهر  كيلومتري 15اين گورستان در     گورستان قدمگاه
در قريه باداميار (قدمگاه) قرار دارد و متعلق به قرن نهم و دهـم 
هجري قمري است. بيشتر اموات اين گورسـتان، از شـيوخ دوره 
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 »ديـك قبرسـتان«ان را اهالي محلي، اين گورست صفوي هستند.

ها و سنگ نوشـته اي قرار گرفته ونامند. اين گورستان روي تپهمي
شود. از جمله افرادي كـه در ايـن ديده مي هايي در آنحجاري

توان به خواجـه ابوسـحق ابـراهيم گورستان مدفون هستند، مي
هجـري قمـري) و خواجـه علـي  724مشهور به پير چوپـان (

  قمري) اشاره كرد.هجري  699بادامياري (

يـك ورودي  ،و است ظاهر اين معبد، بسيار ساده    معبد قدمگاه
، خاكستري مايل به كوچك در زير يك پناهگاه سنگي. سنگ مذكور

براي ورود به معبد بايد از يـك  هاي رسوبي است.سفيد و از سنگ
درِ چوبي ساده كم ارتفاع گذشت و وارد اتاقي كوچك شد. ايـن 

گذشتن از ورودي اصـلي،  با كفشكن معبد است كه در واقع، اتاق
اصلي معبد كه در دل صخره  شويد. وروديوارد راهرو و معبد مي

با يك قاب از سنگ  كنده شده، شامل يك مستطيل كوچك است كه
 ت. براي ورود به معبد بايد كـاملاًمرمر مايل به سبز زينت يافته اس

ورودي، به راهروي  به درون گذاشت. پس از گذر از خم شد و قدم
شود كه بايد با شويد. راهرو به اتاقي ختم ميمي اصلي معبد وارد
متر، سـانتي 30متر و ارتفاع سانتي 60اي به عرض بالا رفتن از پله
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ه اصلي معبـد قـدمگاه، يكـي از به محوطه اصلي رسيد. محوط
توان در باره يك ستايشگاه كهـن فضاهايي است كه مي ترينجالب
  رد.تصور ك

يوسـف ايـن گورسـتان منسـوب بـه خواجه    گورستان حيران
يـران اسـت و مقبـره او نيـز در حملقـّب بـه پير قانيدهخوار

  كوچكي در ميانه همين گورستان قرار دارد.اتاق

اين مقبره در شمال شرقي و يك كيلومتري مركـز     مقبره پيرسر
قمـري دهم و يازدهم هجري  هايه قرنشهر واقع شده و متعلق ب

  است.
  »وري، محمدرضا فرخوآگرد«

  هاي خوردنيكاريريزه

  اين نكات ريز توجه كنيد: ها بههنگام ميل كردن خوراكي

 توانيد آن را اگر كيك به اندازه يك لقمه بريده شده باشد، مي
صورت، از چنگال د و به دهان بگذاريد. در غير اينبا دست برداري

و  ه دهان بردن كيك به دست چـپاستفاده كنيد. چنگال را براي ب
  قاشق را براي جمع كردن كيك در دست راست بگيريد.
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 فشاريد، با دست ديگرتان تان ميوقتي ليمو را بين دو انگشت
تان ليمو به چشم فرد كنـار دسـتفوّاره آب روي آن را بگيريد تا

  نپاشد.

 ًت آن را با دس هايد و تكهبا كارد پوست بكني مركبات را حتما
  به دهان بگذاريد.

 گي، چند رشـته رشته فرن براي خوردن اسپاگتي، ماكاروني و
تان بپيچيد و به دهـان بگذاريـد و از قاشـق از آن را دور چنگال

  استفاده نكنيد.

 بـه  با كارد و چنگال، استخوان مرغ را خـارج كنيـد. آن را
قطعات كوچك تقسيم كنيد و به دهان بگذاريـد. هنگـام بريـدن 

يك مرغ چرب، مواظب باشيد از زير كاردتان در نـرود و  اتقطع
بشقاب ديگري نيفتد. ماهي را هم با كارد و چنگـال  روي ميز يا در

  ميل كنيد.

 ر با دست اشكالي ندارد. پيتزا را هـم خوردن ساندويچ و برگ
  توانيد با دست ميل كنيد و هم با كارد و چنگال.مي

 .سالاد را با چنگال ميل كنيد  

 .سوپ را هورت نكشيد  
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 توانيد با قاشـق مخصـوص شان مينوع دسرها را هم بسته به
  ميل كنيد. خوري يا چنگالاب، قاشق مردسرخوري

 سـتراحت كنيـد، قاشـق و صرف غذا ا اگر خواسيتد در ميانه
صورت ضربدر داخل بشقاب بگذاريد. چنگـال را روي چنگال را به

  هاي آن رو به زمين باشد.چنگك قاشق قرار دهيد به طوري كه
  »ه زاهديزهر«

  هامراقبت از دست

، پوست دست را شده لك اگر دست شما    پاك كردن لكه از دست
ها را بشوييد، خشك دست ترش مالش دهيد. سپسيك ليمو با نصف
  كند.د زيرا ليمو پوست را خشك ميبا كرم ماساژ بدهي كنيد و

شـده،  لـك با جوهرهاي شما اگر دست    لكه جوهر روي دست
ها بماليد. همچنين نمك را با برس ناخن روي لكه مخلوط سركه و

موز پـاك  جوهر را با ماساژ دادن درون پوست هايتوانيد لكهمي
  كنيد.

 هاي كثيف، مخصوصـاًتميز كردن ناخنبراي     تميز كردن ناخن

  خمير دندان نعنايي استفاده كنيد. از ؛سيگاري هم باشيداگر 
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كرم اضافي دست را پاك نكنيـد، آن را بـه     افي دستكرم اض
  در آنجا جذب شود. ها مالش دهيد و بگذاريدناخن طرف

چـوب  پوست كنـار نـاخن را بـا    برداشتن پوست كنار ناخن
  چوبي، به طرف عقب فشار دهيد.آبنبات

هنگامي كه نـاخن از يـك جهـت بلنـد     هاسوهان زدن ناخن
  ميزان كنيد. اي ناخن راهشود، با سوهان لبهمي

روغن زيتون تصفيه نشده را بـا وازلـين     طرز تهيه كرم دست
ها دست هايتان بماليد و سپسبه دست مخلوط كنيد. اين مخلوط را

را داخل نايلون فريزر بگذاريد. بنشينيد و كمي مطالعه كنيـد تـا 
  هايتان بشود.صيت اين ماده عالي، جذب پوست دستخا

كردن خانه و باغباني، وشو، تميزبراي شست    هامراقبت از دست
  از دستكش استفاده كنيد.

با آب خيلي گرم نشوييد  ها رادست    حفظ چربي طبيعي پوست
شود. آب گـرم و از بين رفتن چربي طبيعي پوست مي زيرا باعث

مفيد است. هميشه پـس از  هاراي شستن دستب يك صابون ملايم،
  ت استفاده كنيد.دس ها، از كرمشستن دست

 »سوسن افشار«




